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و هنر، 91-107: 1390تابستان،4ي، شماره2يهدورزن در فرهنگ

شناسي پژوهشي در جامعه: بازتاب انديشه مردسالارانه در زبان فارسي

 زبان
 ∗∗∗آباديرزانه تاجف، ∗∗علي افخمي،∗بختياريبهروز محمودي

و اشـاعه ترين موضوعات در مطالعه رابيكي از مهم: چكيده و جنسـيت، بحـث گسـترش طه بين زبـان

گفايدئولوژي سـري اطلاعـات بـهه يـك هدف اين تحقيق نيز اراي. تاري استهاي جنسي از طريق زبان

گرايـي زبـان در تحقيـق حاضـر، جنسـيت. گرايي زباني بوده استكردن افراد در مورد جنسيتمنظور آگاه

 ـامر تعاريفي از زبان جنسيت در ابتداي. فارسي مورد بررسي قرارگرفته است و اهميـت گـرا اراي ه گرديـده

و حوزههاي متفاوت بروز جنسيتسپس شيوه. مطالعه چنين زباني توضيح داده شده است هاي گرايي زباني

و ملاك و با استناد به معيارها و بررسـي هاي مطرح در مورد جنسيتمربوط به آن بيان شده گرايي زباني

ر مورد بررسي قرارگرفتهو غيره، زبان فارسي از اين منظها المثلجمله واژگان، ضربهاي مختلف از حوزه

از جه حاصل از اين تحقيق بيانگر اين واقعيت است كه زبان فارسي، زباني است كه تا حد زيادينتي.است
واقعيات مربوط كنندهبه عبارتي اين زبان نه تنها منعكس. گرايانه داردتمايلات جنسنظر كاربرد اجتماعي

مي در مواردي به آن شكلبلكه،زدگي جامعه استبه جنسيت .كند دهي هم

.شناسي زبان، جامعهگرايي زباني، زبان فارسيجنسيت، جنسيت: هاي كليديواژه

 مقدمه
و جــنس دســته اول: وجــود داردتحقيــق گونــهدو شناســي امــروز گرايــي در زبــان در مطالعــات جــنس

و مـردان پرداختـه به بررسي تفاوت سبككه هايي هستند پژوهش ،1ليكـاف( انـد هاي گفتاري بين زنـان

و موسيقي گروه هنرهاي استاديار∗   mbakhtiari@ut.ac.irن تهرااه دانشگ نمايشي
  aafkhami@ut.ac.ir شناسي دانشگاه تهران گروه زباناستاد ∗∗
 farzaneh.tajabadi@modares.ac.ir دانشگاه تربيت مدرس شناسي همگانيزبان جوي دكتريدانش ∗∗∗

 21/01/1390: تاريخ پذيرش 14/01/1389: تاريخ دريافت
1. Lakoff 
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و هنر 92  1390، تابستان4ي، شماره2يهدور، زن در فرهنگ

و زيمرمن؛2،1991؛ دفرانسيسكو1975 هايي پژوهشو،)1380نژاد،؛ جان1376؛ موسوي، 3،1977وست

و ديدگاهيتجليّ مقولهيكه به نحوه ه كـرده جنس در زبان ،4نيلسـون(انـد هاي ارزشي توسـط آن توجـ

و؛9،1989ولفسـان؛8،1989ميشـل؛7،1980اسـپندر؛6،1976پالمر؛5،1974كاليمك؛1973 كـرونين

و پيترسـن؛10،1995جريسات ؛1377،آبـادي نجـم؛1374،فـر نوشـين؛12،2003نـاير؛11،2000گـودارد

آق؛1377،رفوگران از ). 1381،نـژاد علـي؛1380،نهاد جبروتـي پاك؛1378،فارسيان؛1378،قلعهبرزگر

و دركيا، تقابل جنس در زبان مسألهپژوهشگران دومنظر  و از طريق زبان، توليد، منتقل فرهنگي است

شـناختي ذهـن هـاي هاي ارزشي تا حد زيادي مـدل زباني با نهادينه كردن قضاوتياين مقوله. شود مي

ميسخنگويان را در مورد  مي عالم هستي متجليّ و آنبرخيتواند نحوه سازد ها را با جنسيت افراد تحت ورد

را بـه خـود جلـب اجتمـاعي شناسـان يكي از موضوعاتي كه امروزه نظر زبانبه همين دليل. تأثير قرار دهد

و تقويت ايدئولوژي؛كرده است . هاي جنسي از طريق گفتمان است بحث ايجاد، اشاعه

ارجـاع هـاي شيوه مانندهاي زباني از فعاليتاي گستردهي، دامنه)تبعيض زبانييا(گرايي در زبان جنسيت

و تحقير زنان به زنان : 13،1993اتكينسـون( اسـت از طريـق زبـان در امر تعـاملات اجتمـاعيو سركوب

مي، در ابتدا به تعريف زبان جنسيتدر اين مقاله). 403 و در ادامـه گرا از،پردازيم مباحـث مربـوط بـه آن

ميگر جمله اهميت بررسي زبان جنسيت و غيره را مورد بررسي قرار .دهيم ا، نحوه تجليّ آن

: (Sexist language)گرا زبان جنسيت

:كهتعاريف متعددي وجود دارند، از جمله اينگرا براي زبان جنسيت

2. DeFransisco 
3. West and Zimmerman 
4. Nilsen 
5. McCCawely 
6. Palmer 
7. Spender 
8. Michel 
9. Wolfson 
10. Cronin and Jerisat 
11. Goddard and Patterson 
12. Nair 
13. Atkinson 
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93ي مردسالارانه در زبان فارسي بازتاب انديشه

بيآگرا زباني است كه كاربرد زبان جنسيت هـاي ادبانه، نامربوط يا ناعادلانه را در ميان جنسـيتن تمايز

از مجموعهشامل اين زبان).3: 1981، 14براگينوترلينگ(وجود آورده يا ترويج نمايد مختلف به و اي واژگـان

هم هايساختار و و توهين زنان بيدستوري است كه باعث تحقير و ناديده انگاشـتن چنين اهميت جلوه دادن

ميآن بـاط كلامـي اسـت كـه گـرا نـوعي ارت زبان جنسـيت به عبارت ديگر،.)75: 15،1985كامرون(شود ها

ميگرايي جنسيت نگرش بك( دهد را بازتاب و تجارب آدمي از ديدگاهي، كه در آن،)72: 16،1994لاندايوي

مي)عنوان هنجاري براي عامبه(مردانه  ).9: 1377،رفوگران(دنشو مطرح

يـ گرا، توان گفت كه زبان جنسيت به اختصار مي و شكلي از زبان اسـت كـه اعضـاي ك جـنس گونه

مي) اغلب زنان( و حقير و تعصب به سمت يـك جـنس سرييكدر اين زبان. شمارد را كوچك سوگيري

و بدين ترتيب جنس ديگر مورد تبعيض واقع مـي صورت مي )3: 1991( 17كينـگ بـه گفتـه.شـود پذيرد

مي«گرايي زباني جنسيت كه زماني صورت م) الف: گيرد و برخورد شود؛ هاي مختلفي دان با شيوهربا زنان

ج اين تفاوت)ب و و) هاي رفتاري براي زنان نسبت به مردان از مقبوليت كمتـري برخـوردار باشـد؛ پايـه

آن.»ها براساس جنسيت باشد اساس اين تفاوت ،نمايـد زده را حـائز اهميـت مـي جنسيت چه زباندر واقع

.استاجتماعدرپيامدهاي منفي كاربرد اين زبانوها آسيب

 گرايي زباني نمايي جنسيتباز
و كنايات كه با توجه به اين و تمـايلات در برخي زبـان برخي از واژگان، اصطلاحات هـا بيـانگر تمـايزات

ميجنسيت،گرايانه استجنس در گرايي و تواند در استفاده از واژگان، و در اشـارات كـاربرد دسـتور زبـان

تـا بـر آن اسـت در اين تحقيق سـعي. دارند يز را در خودآمي تبعيضمكه در واقع پيا نمودار شوديكنايات

از نمونه مختلفـي از هـاي مثـالو ده شـوند گرايي زباني به تصوير كشي جنسيت» هاي صوريجنبه«هايي

. گردد تا زبان فارسي از اين منظر مورد ارزيابي قرار گيرده فارسي ارايزبان 

14. Vetterling-Braggin 
15. Cameron 
16. Ivy and Backlund 
17. King 
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و هنر 94  1390، تابستان4ي، شماره2يهدور، زن در فرهنگ

 واژگانيگرايي در حوزه جنسيت

ه ممواژگان زبان و انديشهحمواره در ارزشـمند را حقـايقيهاآنو بررسي اند لي براي ظهور فرهنگ

ميهاي زباني تحليل هـاي هـايي از گـرايش نشـانه،هـاي زبـان در بسياري از واژه.دهدو اجتماعي نشان

باميراها جنسي وجود دارد كه اين گرايش  چـون هايي واژهط دانست؛مرتب»گرايانهجنسيت ارزش«توان

 كـه؛و غيـره»ه شيرنرّ«،»زمردخي«،»شيرمرد«،»مردانگي«،»جوانمرد«،»نامردي«،»مردي«،»مرد«

و غيـره، بـار ارزشـي»صـفتزن«،»زنانـه«،»زن«چونييها واژه از سوي ديگر. بار ارزشي مثبت دارند

بهجنسيت مذكو در هر دو گروه، كنند منفي را حمل مي ميها عنوان معيار ارزشر در گروهي.شود مطرح

آنها از واژهديگر  ،»غيـرت« ماننـد تداعي جنسي آشكار دارند، ها، با وجود عدم حضور صراحت جنسي در

هم صفت،در مقابل.و غيره» غرور«،»دليري«،»شجاعت« و»شـرم«،»متصـع«،»حيـا«چـون هايي

و هاي جنسي زنانه تداعيحاوي بيشتر غيره چنـين كـاربردي. رونـد مـي كـار ان بـه در مورد مـردتركم اند

مي تواند براي گويندگان زبان اين مي ز تصور را خلق و حيـا، ويژگـي  ـكند كه گويا پاكـدامني و ن ان بـوده

و هــاي بعــد، ايــن مســئله را در حــوزه در بخــش.نــدنياز بــياز ايــن صــفات مــردان  ي اشــارت، كنايــات

.هاي فارسي بيشتر خواهيم شكافت المثل ضرب

و ضربيي در حوزهراگجنسيت ها المثلي اشارات، كنايات

بو كنايه) تشبيهات مثلي(اشارات ، بـه آينـد ار پوشيده تبعيض جنسي بـه حسـاب مـيسيها، از اشكال

.رو هستيمههاي جنسي روب با كليشه هاي زباني داده در اين طوري كه گاه

بينمونه،تشبيهات مثليدر حوزه دهاي ميشماري از اين موارد مير زبان فارسي يافت توان شود كه

:ها را به دو دسته كلي تقسيم كردآن

به) الف ميمواردي كه به صورت عام مي،روند كار د ولـي در گردنـ يعني در مفهوم به هر دو جنس بر

م :ث دلالت دارندنؤظاهر باز هم به جنس

و آهسته حرك: مثل زن آبستن-2؛نادان: مثل گاو ننه حسن-1 زن-3؛ت كردنكند گريان:هامثل

؛چركين: مثل دده مطبخي-6؛گريان: مردهمثل زن بچه-5؛جاي پرهياهو: مثل حمام زنانه-4؛و نالان

و محجوب: مثل دختر كور-7 و بـيبي: مثل عروس قلندران-8؛خجول : مثـل وسـني-9؛عفـاف حفاظ

.بسيار حسود، سخت دشمن
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95ي مردسالارانه در زبان فارسي بازتاب انديشه

كه)ب ومواردي به به صورت خاص ميتنها براي زنان روند كه در اغلب موارد داراي بار معنـايي كار

:منفي هستند

و: مثـل مـادر فـولادزره-11؛دختر يا زني را كه شوهر مرجوع بكند: مثل برات نكول شده- 10 زن زشـت

و معمولاً پيربد بي زن يا دختر سهل: مثل مرغ كرچ-12؛هيبت زني فربـه:مثل خاله خرسه-13؛عفتّ الوصول،

آل-14؛هاي زيادي بر تن كرده استكه لباس و بدخوي: مثل .زن بدخوي: مثل قطامه-15؛زني مهيب

مو لازم به ذكر آنهم در اين ميان ديده مي شود، كه البتـه جنبه مثبتباتشبيهازيردااست كه  هـا در

زن به جنبه صرفاً وتوجه شدهانهاي جسمي آنكيدي بر معنوياتتأ، :شود ها ديده نميدر

و لطيـف: مثل بارفتن-18؛رمندهي معشوقه: مثل آهو-17؛زلف معشوق: مثل آبنوس-16 ؛سـفيد

گل-20؛زيبااربسي: مثل پنجه آفتاب-19 و لطيف: مثل برگ .فربهوسپيد: مثل تنگ بلور-21؛نازك

راها المثلضرب چنينهم :سه دسته تقسيم كنيمبهدر چهارچوب پژوهشمان توانيمميي زبان

در،هاي خنثي المثل ضرب: گروه اول آنو يـا وابسـته» مـرد«،»زن«هاي از واژههاآنكه هـا هـاي

مي. استفاده نشده است :توانند مفهومي مثبت يا منفي داشته باشند براي نمونه اين امثال

گر-22 بياهيچ با-23؛ حكمت نيستني .ز كنددل سفره نيست كه آدم پيش هر كس

پسـر،(هاي معنـايي آن ماننـدو يا وابسته» مرد«دربرگيرنده امثالي است كه در آن از واژه،گروه دوم

هم...) پدر، عمو،  :چنين متعلقات وي استفاده شده استو

شد-24 .پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم

آنهيا وابست»زن«واژهيهايي هستند در برگيرندهگروه سوم مثل خـواهر، مـادر،(مانند، هاي معناي

وي...) عمه، ننه، دختر،  .زن چراغ خانه است-25:و متعلقات

:كهاز جمله اين دهدميمطالعات انجام شده در اين زمينه در زبان فارسي نتايج جالبي را به دست

آنو وابسته» مرد«ي هاي حاوي واژه المثل ضرب∗ و ستودهضامين مثبمداراي عمدتاًهاي :اند، مانندت

برسـي گر به دولت-28مردي نبود فتاده را پاي زدن؛-27ا مرد باش يا در قدم مردان باش؛ي-26

و قولش-29مست نگردي مردي؛  .مرد است

آن»زن«هايي كه شامل واژه مثال∗ بـراي. اكثراً داراي مفاهيم منفـي هسـتند باشند،ميو متعلقات

: نمونه
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و هنر 96  1390، تابستان4ي، شماره2يهدور، زن در فرهنگ

-33اين عجوزه، عروس هزار داماد است؛-32غم نداري؛،زن نداري-31اند؛ شيطان زنان دام-30

و بند ندار-34خيسد؛ نميزن نخود زير زبان هيچ زني نتوان داشت محرم سخني؛-35؛ددهن زن چفت

و تلبيس از ابليس؛-36 هف-38مكر زنان بار خر است؛-37مكر از زنان تاد مكر دارد، مكـر آخـرش زن

م-39گريه است؛  .اگرچه حور است گيرزن بيوه

ميااستف» مرد«يهايي كه از واژهدر مثل∗ و يـا بـه طـور انسان اين واژه يا بر جنس مذكرّ،شود ده

به»زن«يدر هيچ مثلي واژه عام به انسان اشاره دارد اما :براي نمونه.كار نرفته استبه معني عام انسان

مشـكلي-42؛)انسـان(مرد خودبين خدابين نبـود-41؛)انسان(ن است رد در زير سخن پنهام-40

هم كه در زبان(ها اين نمونه.)انسان( نيست كه آسان نشود، مرد بايد كه هراسان نشود هاي بسيار ديگري

ميمي) قابل رديابي هستند . شوند توانند بيانگر اين نكته باشند كه زنان اغلب در زبان ناديده انگاشته

 اگـر شـما«: دارد كـه وي اظهار مـي. كند آلما گراهام، اين قضيه را با يك الگوي رياضي مطرح مي

بناميـد در)C(هستند، اگر شما كل گروه را)B(و نيمي ديگر)A(ها گروهي داريد كه نيمي از اعضاي آن

)A(ه را ممكن است اعضاي برابر اين گروه محسوب شوند، امـا اگـر شـما كـل گـروBوAاين صورت

هميشه)A(در اين صورت. باشد)A(در اين مجموعه بتواند برابر با)B(بناميد، هيچ راهي وجود ندارد كه

و اصل تلقي مي و قانون و اسـتثناء فـرض مـي)B(شود و(شـود هميشه فرع، حاشيه، زيرمجموعـه ميلـر

براي اشاره به كل بشريت نيز»مرد«ي ها، از واژهدر بسياري از زبانعلاوه بر اين).32: 1981 18سويفت

به. شود استفاده مي ميبه عبارتي اين واژه هنگـامي كـه يـك كلمـه. شـود عنوان يك اسم عام محسوب

و از جملـه مذكرّ واحد نه فقط براي اشاره به تمام انسان هاي مذكرّ، بلكه براي اشاره به تمـام افـراد بشـر

ميزنان به ه هستيم كـه در آن، زنـان جـنس دوم يـا فرودسـت محسـوب با تبعيض جنسي مواج،رود كار

به.شوند مي ميزماني كه مردها خود را و نقـش نمايند، در واقـع از محـدوده عنوان كل مطرح ي جنسـيت

مي جنسي بيرون مي و نقش جنسي تعريف بـدين. شوند مانند، در حالي كه زنان تنها در ارتباط با جنسيت

ز خود ترتيب، مرد و ميغيرن انسانيت .گردد محسوب

18. Miller & Swift 
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97ي مردسالارانه در زبان فارسي بازتاب انديشه

از∗ حتي براي بيان يك نكته يا دارند، صورت خنثييا مفهوم منفي هاي حاوي المثل ضرببسياري

آنمنفي كه مربوط به جنس خاصي هم نيست،  . شـده اسـتو متعلقات آن استفاده»زن«ياز واژههادر

مياسامي حيوايهايي كه دربرگيرنده البته در مواردي نيز از مثل مي نات :براي مثال. شود باشد، استفاده

ا-44نه صمد هم اين كار را بلد است؛نه-43 ميزن بابا از درد-45داد؛ داد، لب تنـورم مـي گر نانم

خر بي .وفا از زن مخواه، از سگ وفا جوي-46باجي؛ خانم فتهگ علاجي به

اج كليشهيبسياي از اين امثال در برگيرنده∗ . تماعي رايج در جامعـه در مـورد زنـان هسـتند هاي نادرست

و سالش است؛ تنها رازي كه زن آن را افشا نمي-47:براي نمونه ز-48كند، سن يـكين به اندازهعقل چهل

و بر زمين بيني كشيد-50زن از پهلوي چپ خلق شده است؛-49مرغ سياه است؛  .مكر زن ابليس ديد

ميدر اين ميكه زبان به صور مختلفي جنسيت كنيم جا به وضوح مشاهده شايد. سازدگرايي را نمايان

و نقش فعالي را در فرودست بتوان گفت كه زبان، به شكلي نظام مند تبعيض جنسي را در خود نهفته دارد

و ارزش دادن به مردان ايفا مي .كندنشان دادن زنان

 گرايي زبانيهاي ديگري از جنسيت بررسي نمونه
 تناسب كلماتترتيب نام-1

از. آيي كلمات استگرايي زباني، ترتيب نادرست در باهم هاي جنسيت يكي ديگر از نمونه در بسـياري

مزبان و ميؤها، زماني كه دو واژه يا ضمير مذكرّ ونثّ با هم آيند، واژه يا ضمير مذكرّ در ابتدا ذكـر شـده

ميؤميسپس واژه .آيدنثّ به دنبال آن

و-51 و منيژهدختر خانمآقا پسرها و شيرين بيژن  ها خسرو

و ترتيب معكوس اين واژه منجر به نادرستي كلام،هاالبته چنين ترتيبي در زبان فارسي الزامي نيست

و شوهر«كه تركيباتي چون، كما اينشودنمي و آقايان خانم«و» زن .هم داريم» ها
و كاربرد يكسان-2 و عناوين عدم استفاده  القاب

و مـردانياصل اين است كه در هنگام خطاب قرار دادن افراد، از يـك شـيوه يكسـان بـراي زنـان

.شود در حالي كه در اكثر موارد چنين اصلي رعايت نمي،استفاده شود

و تهمينه ميلاني فيلمي از حاتمي- 52 / نادرست(كيا و تهمينه ميلاني فيلمي از ابراهيم حاتمي) )درست(كيا
 بيان موقعيت تجرّد يا تأهل-3

ميهمان و،شود طور كه در بسياري از موارد مشاهده  از عناوين خاصي براي زنان در حالت تجردّ
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و هنر 98  1390، تابستان4ي، شماره2يهدور، زن در فرهنگ

آن تأهل استفاده مي ها مشخص شود، اما در مورد مردان چنين موضوعي صدق شود تا موقعيت تأهل

اس» دوشيزه«واژه،در فارسي. كند نمي ويكنندهت كه بياناز جمله مواردي موقعيت تجرّد فرد است

مي» بانو«يواژه مي البته امروزه كمتر از اين واژه. دهد حالت تأهل را نشان .شود ها استفاده

)درست(خانم اميني) نادرست(بانو اميني/ دوشيزه-53
و شخصيتتقابل-4  بخشيهاي دوگانه جنسيتي

در واقـع، ايـن زبـان مردانـه بـه طـور. دوتـايي اسـتوار گشـته اسـت هـاي گويي بر نوعي تقابلزبان

و واژهغيرضروري، واقعيات را از طريق مفاهي آنم و هـاي دوتـايي صـورت تقابـل را بـه ها پاره پاره كـرده

در. درآورده است و طبعيت، روز فاعليت در مقابل مفعوليت، خورشيد در مقابل ماه، فرهنگ در مقابل ذات

زنمقابل شب، بل و مرد در مقابل هـا همـواره در اين تقابـل. ندي در مقابل پستي، گفتار در مقابل نوشتار

و مـرد منبع الهام تمامي اين تقابل. يك قطب بر ديگري برتري دارد ها در واقع در دوگانگي بنيـادين زن

و غيره كه عموماً مثبت است و ريشه دارد كه در آن مرد با هر چه فعال، فرهنگي، روشنايي سر وكار دارد

و غيره كه عموماً منفي اسـت، پيونـد مـي  ).90: 19،1981سـيخوس(خـورد زن با هر چه منفعل، تاريكي، پستي

ميهمان م طور كه و نـّث اسـت، خـواه ايـن شخصـيت بـهؤدانيم واحد تحليل تبعيض جنسي، شخصيت مـذكرّ

و ماده(صورت انسان يا به صورت حيوان ت. ترسيم شده باشد) نر مامي اين موارد جنس مذكرّ هوشمند، قـوي، در

و  مي... با اراده و اغلب افراد جنس معرفي و مؤنثّشود مي جلوه ضعيفيا حيوانات ماده، احمق، مكاّر .شوند گر

)خاله خرسه: ماده(، مظهر تنبلي)آقا خرسه:نر(مظهر قدرت: خرس-54

و موجوشخصيت يكبخشي به عناصر هـا در مـورد مشخصـات سري كليشـه دات نيز نشأت گرفته از

و مردان است اطلاعات)خصوص كتب تصويري اين گروه سنيبه(به كتب ادبيات كودكان مراجعه. زنان

:گذارد جالبي در اختيارمان مي

 تبر،درخت،دريا،باد،كوه: مذكرّ، ماهخورشيد،زمين،ستاره،گل،شب: مؤنث
 مرد در انتهاي واژهياستفاده از واژه-5

مي» مرد«استفاده از واژه توانـد خـود نـوعي شـود مـي در انتهاي كلماتي كه مربوط به هر دو جنس

مي تبعيض محسوب  بـراي. هايي استفاده كرد كه حالت خنثي داشته باشد توان به جاي آن واژه شود، زيرا

 
19. Cixous 
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99ي مردسالارانه در زبان فارسي بازتاب انديشه

در. هسـتيمروهروبـ businessman/archorman/freshmanهايي چون نمونه در زبان انگليسي با واژه

ميفارسي امروزي واژگاني از اين قبيل تنها براي جنس مذكرّ به .»رادمرد«و» مردجوان«، مانند رودكار
و تحقير معنايي استفاده نامتقارن از واژه-6  ها

مفتداعي»زن«گرايي به اين شكل است كه واژه اين نوع از جنسيت و اهيم منفي، بـي كننده اهميـت

و در مقابل استفاده از واژه بي و بـا ارزش باشـد، تداعي»مرد«ارزش باشد . كننده مفاهيم مثبت، با اهميت

بـه.ها اين است كه دو واژه متناظر، معناي يكساني را تداعي نكنند يكي ديگر از كاربردهاي نامتقارن واژه

:كنيممي مرورا دهخداز فرهنگ عنوان نمونه، مداخل زير را

بي:زن-55 كمنامرد، جبون، ترسان، جفت مرد، همسـر مـرد، زوجـه، مقابـل شـوهر،॥جرأت دل،

و عيال شخص، صاحبه، معقوده و خـواه مطلق فردي از افراد اناث خوا॥مقابل زوج، زوجه ه منكوحه باشد

زن: زنانه.غيرمنكوحه ز॥لباس زنانه:ها هر چيز منسوب به نان كه مردان نبايد وارد هر جاي مخصوص

زن॥حمام زنانه: شوند  زنانه، ها، قيافه همانند

و خاتون زن بزرگ:خانم زن॥زاده، نجيب مي(زوجه، .فاحشه، روسپي॥) آيد در اين صورت با خانه

سپاه، لشكر، سپاهي،॥شوي، شوهر، زوج॥ انسان نرينه به حد بلوغ رسيده كه بالغ شده است: مرد

شـجاع، دليـر، دلاور، مبـارز، هنـري،॥شخص، فرد، كس، انسان، آدمي، آدميـزاد॥د جنگيلشكري، مر

و سفله بي و ناقابل و نترس، مقابل نامرد به معني ناكس و شايسته، داراي اهليت॥باك مرد: اهل، درخور

.حريف، هماورد॥مرد خرد: صاحب، دارا، دارنده॥كاري بودن 

و پشـتكار مـردان،॥ همت مردانه:انخاص مردان، درخور مرد: مردانه به شـيوه مـردان، بـا همـت

بي॥مردوار  شـجاعانه، دليرانـه، بـا॥چسـت، چابـك، دليـر، مـاهر॥باك، به نيـرو شجاع، دلير، متهور،

.شجاعت، از روي مردي

.بزرگ، سرور، مخدوم، برادر بزرگتر، برادر مهتر، رئيس، امير، بزرگ قوم: آقا

د شود مشاهده مي مي»زن«ير تعريف واژهكه علاوه بـر. گيرد، موجوديت وي در ارتباط با مرد قرار

ت»مرد«يدر تعريف واژه،اين هم، و نيكو گرد انـد ولـي چنـين چيـزي در مـورد آمده مامي صفات مثبت
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نهفتـهيهـا نـوعي قاعـده معتقد است در بسياري از زبان)12: 1990(كامرون. وجود ندارد»زن«يواژه

و زن منفي استمع به طوري كـه گـويي نـوعي. نايي يا دستوري وجود دارد كه بر اساس آن، مرد مثبت

.شوونيسم مردانه در درون زبان نهفته است
 نشانداري-7

آنيهرگاه ميان دو واژه و متقابل، يكي از مفهـوم هـر دو واژه بـهيحبت دربارهصها براي پرسش

بيومذكيكار رود، واژه ور در چنـين شـرايطي. آيـد دار به حسـاب مـي ديگري نسبت به آن نشاننشان

لا مي و كافي تشخيص مفهوم يك واژه در نظر گرفـتزتوان نشان را چيزي شبيه به شرايط ،صـفوي(م

مي). 122: 1383 . نشاندار است» مرد«نسبت به واژه»زن«بگوييم كه واژهمتواني با توجه به اين موضوع

آ تعيـين مـي] مذكرّ[+و] بالغ[+،]انسان[+ هاي به كمك نشان»مرد«يمفهوم واژه كـهنشـود، حـال

در زبان نيز چيزهـاي مـذكرّ،. است] مذكرّ-[، داراي نشان»مرد«يدر تمايز با واژه»زن«يمفهوم واژه

و چيزهاي نشان هستند در حالي بي و مؤنثكه عناصر . شـوند مـي دار تلقـي نشان... با داشتن وند انتهايي

بـه. دار صورتي است كه از صورت هنجار منحرف شده استطور كه ميلز معتقد است، صورت نشانهمان

و مهمعبارت ديگر، صورت عادي بيتر در فارسـي).60: 1381،نهاد جبروتـي پاك(نشان است تر، صورت

ص. اشاره كرد» عجوزه«و» عجوز«هاي شايد بتوان به واژه و نشاندر اين مورد، تنها دار كاربرد ورت دوم

داري كـه آن اما نوع ديگـري از نشـان. اما بايد متذكر شد كه اين نوع نشانداري در فارسي كم است. دارد

مي نيز باعث جنسيت مي گرايي و نشانداري موقعيتي ناميده اين گونه. شود، در زبان فارسي رايج است شود

ميه داري در ميان واژهنشان مي ايي مطرح در شود كه بر حسب موقعيت جهان خارج، نشاندار تلقي شوند،

،»منشـي«،»پرسـتار«هـايي ماننـد در اين باره واژه. اي برخودار نيستند كه في نفسه از چنين مؤلفهحالي

مي» مهماندار«،»مانكن« ]رمـذكّ-[زبانان بيشـتر بـا مؤلفـه توان نمونه آورد كه براي فارسيو جز آن را

و آن» مهندس«،»دكتر«،»خلبان«همراهند در خطور مـي ذهنبه] مذكّر[+ بيشتر با مؤلفه،و جز كنـد،

،»منشي مـرد«،»پرستار مرد«هايي نظير كاربرد صورت. اي برخوردار نيستند كه الزاماً از چنين مؤلفهحالي

زن« مي» راننده جا وجـود نكته ظريفي كه در اين). 123: 1383،صفوي( تواند مؤيد اين ادعا باشدو غيره

، مربـوط بـه)مشاغلي كه از ديد عموم در درجه بالاتري قرار دارنـد(دارد اين است كه اغلب مشاغل برتر 

و مشاغلي از جمله منشي و مردان است .مربوط به زنان است امثالهمگري، پرستاري، كودكياري
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 101ي مردسالارانه در زبان فارسي بازتاب انديشه

و اصطلاحات خنثي به منظور-8  اشاره به مردان بالغ استفاده از عبارات

كـار در اين موارد اگرچه خود واژه از نظر صوري خنثي است اما كاربرد آن با توجه به بافتي كه در آن بـه

به).69: 20،1995ميلز(رود دال بر جنسيتي بودن آن است مي وكار مـي اين عبارات تنها براي مردان بالغ  رود

. گويي كه تنها براي يك جنس مناسب است

و انتظار خودشان را اظهار داشتند عموم اهالي-56 و نسوان دعاي خيركرده، اميدواري .و اطفال

و فرزندان خود را نيز با خود بردند مهاجران-57 و زنان .به سمت غرب حركت كردند
 استفاده از صفات مثبت مردانه براي توصيف زنان-9

در،كننـدر معنـايي مثبتـي را القـاء مـي جايي كه ذكر كرديم صفات مربوط به مردان بـا از آن در نتيجـه

و يا ستايش آن ميبسياري از موارد براي تشويق زنان آنأايـن مسـ. شود ها نيز از اين صفات استفاده قـدر له

يكعمومي ميت يافته است كه حتي خود زنان نيز براي تحسين عنـوان بـه. كنندديگر از اين صفات استفاده

م نمونه مي :وارد زير اشاره كردتوان به

مي اما واقعاً،زنه-82مريم واسه خودش مرديه؛-58 .كنه اندازه ده تا مرد كار

و تشـويق قـرار جاست كه در حالينكته جالب توجه اين كه زنان را با صـفات مردانـه مـورد سـتايش

از مي مي دهند، و اين باري ديگر فرادستي مـر صفات زنانه در جهتي عكس استفاده و فرودسـتي شود دان

.حقير بودن= زن بون:در واقع اين موضوع حامل يك پيام است. سازد زنان را در زبان هويدا مي

.غيرهو زني؛زن بودن؛از زن كمتر؛كردارزن؛سيرتزن؛صفتزن-59
 همانندي-10

مي گرايي زباني، بحث هاي جنسيت يكي ديگر از روش ان تشـبيه تـو همانندي است كه در واقع آن را

يك،در بسياري از موارد. ناميد ميزنان با و غيره مقايسه شوند كه اين موضوع بيشـتر سري حيوانات، ابزار

و ضرب مي المثلدر حيطه امثال مي،ها المثل در اغلب اين ضرب. گيرد ها صورت توان بار معنايي به خوبي

آن. گونه تشبيهات را درك كردمنفي اين بهن تشبيكه چنيحال در كار نميهاتي در مورد جنس مذكرّ و رود

به،در بسياري از موارد. صورت استفاده نيز جنبه مثبت دارد نه جنبه منفي حيوانـات، مفاهيمي چـون زنان

:اند كه همه اين موارد داراي بار معنايي منفي است مال دنيا تشبيه شدهو شيطان، بلا، مصيبت، غم، 

20. Mills 
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زن: از سه چيز بايد حذر كرد-61ومه؛ شپش توي جيبش منيژه خان-60 ديوار شكسته، سگ درنـده،

بي-62؛ سليطه زن-63 قلاده است؛ زن سليطه، سگ گرفتن، پير را مفرست به خـر جوان را مفرست به

را-65 عقرب زير فرش اسـت؛ خواهر شوهر،-64 خريدن؛ را زنـان زن-66 سـتا؛ سـتايي، سـگان و زر

.ري، غم ندارين نداز-67 نيست الاّ مايه غم؛

اي است كه خـود از تصـورات توان گفت كه گفتگوهاي روزانه ما مملو از اين گونه تعابير استعاره در واقع مي

مي گيرند كه به طور نظام استعاري نشأت مي و اعمال ما شكل و بر مجموعه مند به تفكر اي از تجـارب مـا دهند

آن. استوار هستند مي هاي ها زير ساختدرحقيقت و تجارب انساني ما را آشكار .سازندذهني
و با اهميت با استفاده از صفات-11 و كارهاي بزرگ  مردانهتوصيف اعمال

و شاقيّ سخن به ميان مي آيـد، بـراي توصـيف ايـن در بسياري از موارد، زماني كه از كار پر اهميت

كننده اين مفهـوم اسـت كـه صفات، تداعياستفاده از اين گونه. كنند حالات از صفات مردانه استفاده مي

و تنه و خطير عاجزند و پيشزنان از انجام كارهاي مهم .افتاده هستندپاا سرگرم امور بيهوده، جزئي

.قول مردانهكار؛ مرد افكن؛ مرد ميدان؛ مرد-68
و خشن(خشونت واژگاني-12 )اصطلاحات زشت

و خشن، از لحاظ بار اخلاقي درجه مياصطلاحات زشت اصطلاحاتي هستند كـه،گروه اول. شوند بندي ارزشي

و فحشاخلاقي منفي، در سطح بسيار بالاي از نظر درصد بار هـاي هايي كه در اصطلاح عامه به فحـشي قرار دارند

يـت در اين. ناموسي معروف هستند، در اين گروه قرار دارند زدگـي زبـاني جا نيز، باري ديگـر شـاهد تبعـيضو جنس

به گرچه اين دشناما. هستم و تحقير مردان ميها براي شكستن غرور و مردان به اين وسيله بر حميت يـك كار - رود

به.ح استتازند، اما در واقع باري ديگر سركوب شخصيت زنان مطر ديگر مي رونـد كـار مـي اين عبارات بدون معادل

و منفي بودن آن :ا دارندهو در عمق مسأله باز هم تأكيد بر ناپاكي زنان

و غيره-69 .زن به مزد؛ زن جلب؛ مادر به خطا؛
 ساخت منفعل-13

منظور از ساخت منفعل، ساختي واژگاني است كه در آن همواره يك جنسيت نسبت به جنسيت ديگر

و خود را در موضع بالاتري قرار مي ها اين ساخت واژگاني بـه در بسياري از زبان. دهد اعمال قدرت نموده

و» زن گرفتن«اصطلاحات.جا بيشتر معنا مورد نظر استالبته بايد اشاره كنيم كه در اين.وردخچشم مي

و دومـي كـاملاً اولين اصطلاح، كاملاً مرد.، از اصطلاحات خاص جنسيتي هستند»زن كسي شدن« مدار
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در. مدار استزن سـت در نقطـه از نظر استلزام معنايي نيز اين دو اصطلاح با هم متفاوتند، هـر چنـد كـه

و بايد بار معنايي يكساني را به مخاطب برسانند ديگر قرار گرفتهمقابل يك به. اند در معني، هر دو عبارات

زن«عبـارت. آورنـد وجـود مـي هاي متفـاوتي را بـه اما هر كدام طرز تلقي،هستند» ازدواج كردن«معني 

آ» گرفتن و اختيار است كه عبارت مقابل ،از طرفـي.ن فاقد چنين مفهومي اسـت حاكي از نوعي گزينش

تواند معرّف مالكيت آن فرد نسبت به زن باشد، كه همواره اين مالك، فردمي» زن كسي شدن«اصطلاح

مي).79: 1995ميلز(اند در تمامي اين موارد هميشه زنان مفعول واقع شده. مذكرّ است تـوان علاوه بر آن

:هاي زير اشاره كردبه نمونه

.كردن؛ زن گرفتن؛ طلاق دادن؛ طلاق گرفتن؛ قلعه گرفتن؛ نشان كردن شوهر-70
 زبان مخفي-14

مييمربوط به حوزهواژگان گرايي زباني، هاي جنسيت يكي ديگر از نشانه در زبان. باشدزبان مخفي

و دختران وجود دارد، كـه هـيچ يـك از آن  يكننـده هـا تـداعي مخفي، اصطلاحات فراواني در مورد زنان

و علاوه بر آن، هيچ اين گونـه.گونه معادلي در زبان براي جنس مذكرّ آن وجود نداردمفهوم مثبتي نيست

و از اين رو مدركي ارزشـمندمي،اجتماعي زبان تواند مرجعي غني براي بررسي جامعه مربوط به آن باشد

بهبراي جامعه ميشناسان زبان مخفي رختكني است كـه هرگـاه زبان«: گفته ويكتور هوگوبه. آيد حساب

).7: 1382،سمائي(» پوشد زبان بخواهد كار بدي انجام دهد در آن جا لباس مبدل مي

 ...الك دولك؛ پاناسونيك؛ داف؛ دافي؛ دله داف؛ گوشت؛ دولك؛: دختر-71

 ...گوشت؛ تيكّه؛ لعبت؛ هلو؛ جيگر؛ ويتامين؛ جنس؛ عروسك؛ خوش: زن يا دختر لوند-72

تك: ري كه با پسران رابطه داشته باشددخت-73  ...پر؛ آجري؛ لاوازيه؛ چپي؛ گوف؛ صدپر؛

 ...جوج؛ فنچ؛ فتيل؛: دختران نوجوان-74

 ... پاره؛ آفت؛ فاطمه اره؛ آتشآپاردي؛ آپاراتي؛ عمه گرگه؛ كولي: حيابيزن-75

 ...طوق لعنت؛ وزير جنگ؛ ): زوجه(زن-76

 ...لقا؛ يا پاپي؛ مادمازل؛ دختر فرخسوف: دختر از خود راضي-77

 ...انداز؛ آبجي خاكمامور آمار، سجل احوال محله؛: زن فضول-78

زن-79  ...ستون پنجم؛ ليمو شيرين؛ آينه دق داماد؛: مادر

 ...سارا ول؛ دختر سعدي؛: دختري كه دايم بيرون از خانه است-80
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)ها از همان مثال( ...مامان؛ عروس فرنگي؛ مشون؛ هلو؛ ملس؛ گوف؛ طلا؛: دختر زيبا-81

م بهؤعلاوه بر موارد ذكر شده كه تنها براي جنس مينث تـفاده مـي كار  شـود رود براي مردان نيز از عبـاراتي اس

ميكه باز به نوعي ردپايي از جنس مؤ مي. گرددنث در آن مشاهده :توان به موارد زير اشاره كردبراي نمونه

زن(خاله زنك؛ آغاي با غين آبجي پسر؛-82 پسري كه اغلب مانند دختران(؛ دختر كوره)صفتمرد

و)پسر خوش تيپ(كن؛ دختركش پيرزن خفه)در خانه است  ...؛ مامانم اينا؛ اوا خواهر؛

و يا براي در اين بخش نيز مانند بخش كنايات شاهد مواردي هستيم كه بار ديگر براي هر دو جنس

ميكاموارد خنثي به و ظاهري زنانه،رودر :براي مثال. اما با صورت

زن(؛ خديجه خبرچين)خانه شلوغ(خانه قمر خانم-83 دراز؛ خاله گردن)فضول(؛ خاله وارث)دو بهم

مي(؛ خاله رورو)شتر( ميبه كسي كه زياد و و فاميـل(؛ خاله خانباجي)آيدرود جـاي(؛ حمـام زنانـه)فك

كن(؛ خاله وارس)شلوغ و متجسسفرد ؛ عـروس پشـت پـرده)كسـي كـه مـو نـدارد(؛ عذرا كچل)جكاو

و چابك(؛ فاطي فرفره)خجالتي( پز)پررو(؛ ملكه وقاحت)دلقك(؛ مادر قاسم)زرنگ آدم(؛ ننه خانمي شله

بي(اي؛ زن صيغه)عرضهبي ).ارزشجنس

ميبا توجه به نتايج تحقيقي كه اكرامي در مورد اين اصطلاحات انجام داده اس توان گفـت كـه مـواردت

و وجود ). 264: 1385،اكرامي( ام از فراواني بالايي برخوردارندزن يا دختر بدن/ مربوط به دختر جنسيتي بودن

و سراسر تبعيض و عدم وجود چنين واژگاني. ها به وضوح نمايان است آلود در اين واژهبار معنايي منفي وجود

آن. تماعي استدر زبان، دقيقاً بازتاب واقعيات اج و ها طرز تلقيدر حقيقت و مـرد هاي متفاوت نسبت بـه زن

مي به طور كلي نسبت به نقش و احياناً آن را تقويت هاي جنسي را در جامعه منعكس . كنندمي سازند
 هاي زنانهاستفاده از حسن تعبير براي بيان تجربه-15

صهاي جنسيتيكي از نشانه هاي مشـترك برخي از تجربهيحبت دربارهزدگي در زبان اين است كه

و يا حرام ميزنانه مشكل بوده . كه آن موضوع از ديدگاهي مردانه مطرح شـود مگر اين،شودواژه محسوب

ميهايي است كه از طريق آن، اين موارد حرامحسن تعبير يكي از روش تـوان حسن تعبيـر را مـي. شودواژه بيان

ياكاربرد تخفيف عنـوان بـه. مطول مطلب به جاي توصيف صريح يا بيان حقيقت ناخوشايند دانسـت يافته، مبهم

مـورد» زائيـدن«با ذكـر كلمـه»زن«يا» مادر«در واقع هرگاه واژه. اشاره كرد» زائيدن«توان به واژه نمونه مي

م  و براي بيـان و زشت يافته است ازؤاشاره قرار گرفته، عبارت مورد نظر صورتي سخيف بـه«عبـارت دبانـه آن

مي» بچه آوردن«يا» دنياآوردن هماستفاده و چنين بيانگر نگـاهي مردانـه شود كه عبارتي فارغ از جنسيت است
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اي براي بيـان تجربيـات علاوه بر اين در بعضي موارد هيچ واژه). 21،1989هولدر(به اين عمل كاملاً زنانه است

و تا واژه شداي نباشد اين تجربيزنانه وجود ندارد اين مشكل خود بخشـي از يـك معضـل. ات ملموس نخواهند

.تواند خود را عرضه كندتر زباني است كه فرد در ساختار گفتمان موجود نميبزرگ

 گيري نتيجه
و نهادينه شده انسان زبان را مي  كـه با توجه به ايـن. ها دانستتوان نوعي فعاليت آشكاركننده باورهاي ذهني

ميها جنسيت يكي از جنبه و ارتباط با ديگران آموزيم، در نتيجـهي اوليه هويت است كه ما از طريق زبان

و جنسيت از اهميت به آن. سزايي برخوردار استمطالعه ارتباط ميان زبان ت مربـوط بـهاجا كه اختلاف ـاز

وبي هاست، جاي شگفتي نيست اگر تأثير خود را در زبان نيز به خ ـزندگي انسانياساسيجنسيت، مسأله

و ماننـد سـاير زبـان. نشان داده باشد بحـث،هـاي ديگـر زبان فارسي نيز از اين موضوع مستثني نيسـت

دريهااما برخلاف زبان. استحجنسيت در آن مطر ي مانند عربي كه جنسيت را در سطح نحو به نمـايش

ايتآورند، زبان فارسي اين روحيه جنس مي و امثالشگرايي را در سطح واژگان، مي ارات . سـازد خود آشكار

اما حذف اين مقوله از سطح نحو زبـان فارسـي، بـدين معنـي نيسـت كـه زبـان فارسـي گفتـاري ديگـر

آن جنسيت شني ريشهاگرايي دارجايي كه جنسيتگرا نيست، بلكه از و در اذهـان مـردماهاي ختي اسـت

توجود دارد، مقوله جنس نيز تا حد زيادي در سطح گفتمان فارسي و جنبـه تعـاملي پيـداهجلّي يافتزبانان

و ثباتمنعكس،اين واقعيت است كه زبانيدهندهاين مضمون نشان. كرده است ويدهندهكننده عقايـد

و از اين و بالطبع محيط پيرامونيرو خود شاهدي است بر سيطرهباورهاي اجتماعي است انديشه انساني

مييوي بر زبان مياين تبعي. كند كه بدان تكلم و تفاوت را دوييعنـ،ترين واژگـان توان حتي در سادهض

ك»زن«و»درم«واژه و برداشتربه وضوح مشاهده و اين چيزي نيست مگر حاصل باورها هاي اجتماعد

هـاي گونه اصطلاحات، كاسـتن از ارزش اين نكته شايان ذكر است كه پيامد كاربرد مفرط اين. از جنسيت

آنيا ناچيز شمرد مؤنثجنس  با وجود چنين شرايطي چگونه ممكن است كه كودكان بـه سـمت تحقيـر. هاستن

بـا اجتمـاع خـود طـرح آشـنايينهايي كـه ابتـدا از طريـق زبـا توان از بچه زنان كشيده نشوند؟ در واقع چگونه مي

عن،ريزند مي و مرد به هموانتظار داشت كه نگرشي يكسان به زن نيخلقـت، هـم ان دو موجود و ازمنـد ارزش

 
21. Holder 
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آنداشته باشند؟ اين تبعيض براي چيست؟ اين ديگريك ها چيزي غيـر از كوچـك ها همه سؤالاتي است كه پاسخ

و فرودست انگاريدن آن در حقيقت وجود چنين اصطلاحاتي در زبان دقيقـاً. تواند باشد ها در جامعه نميشمردن زنان

ه يك تئوري يا نظريـه جديـد نيسـت، بلكـه اين مطالب، ارايهدف از بيان. استبازتاب واقعيات موجود در جامعه ما 

و كاركرد زبان به گرايـي در عنوان يكي از عوامل ايجـاد جنسـيت كوششي در گشودن مبحث بازشناسي زبان فارسي

مي،در خاتمه. جامعه است يـچ ذكر اين نكته ضروري به نظر گـاه بـه طـور صـرف رسد كه بدانيم در معناي كلي، ه

يك نمي ن توان و يا زنانه في. اميدزبان را مردانه و ايـن در واقـع نفسه جنسيتبه عبارتي ديگر يك زبان گـرا نيسـت

و يا حاشيه قرار مي و زنانگي را در مركز .دهد فرهنگ غالب آن زبان است كه مردانگي

 منابع
م .نشر ايوار:، چاپ دوم، تهرانمردم شناسي اصطلاحات خودماني)1385(.اكرامي،

آقبر عزگر به«) 1378(.قلعه، و تفاوت واژگان در فارسي معيار نامـه، پايـان»كـار رفتـه در ادبيـات داسـتاني معاصـر جنسيت

.دانشگاه تهرانو علوم انساني، شناسي همگاني، دانشكده ادبيات كارشناسي ارشد، رشته زبان

مپاك .100-77صص،1:1 پژوهش زنان،»زن در زبان فارسي«)1380(.نهاد جبروتي،

و فرودستي در زبان) 1381( -------------- نو:، تهرانفرادستي .انتشارات گام

مجان و جنسيت«) 1380(.نژاد، و زن ايرانـي در شناختي اجتماعي تفاوتپژوهشي زبان: زبان هاي زباني ميان گويشوران مـرد

دنامه دكترا، رشته زبان، پايان»ايتعامل مكالمه و علوم انساني، دانشگاه تهرانشناسي همگاني، .انشكده ادبيات

ف و مــرد در لغــت«) 1377(.رفــوگران، ــه تعريــف زن ن»نامــه دهخــدانگــاهي ب ــده(احمــدي.، در ، جــنس دوم،)گردآورن

.نشر توسعه: جلد اول، تهران.7-15

م .انتشارات مركز:، تهرانفرهنگ لغات زبان مخفي) 1382(.سمائي،

ك .انتشارات سوره مهر:، چاپ دوم، تهرانشناسيمدي بر معنيدرآ) 1383(.صفوي،

بعاملي م«)1376(.موسوي، و جنسيتؤگفتار شناسـي همگـاني، دانشـكده زبـان نامه كارشناسي ارشـد، رشـته، پايان»دبانه

و علوم انساني، دانشگاه تهران .ادبيات

بعلي و علوم انسـاني-نشريه علمي،»مباني شناختي مقوله جنس در زبان فارسي«) 1381(.نژاد، پژوهشي دانشكده ادبيات
.104-81صص،1:17، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

م و علـوم، رشته زبان»نامه كارشناسي ارشد، پايانجنسيت در واژگان«) 1378(.ر.فارسيان، شناسي همگاني، دانشكده ادبيـات

.انساني، دانشگاه تهران

و مرد در زبان مشروطيتدگرگ«) 1377(.آبادي، الفنجم در»وني زن ..68-49صصنشر توسعه،: تهران،)مجموعه مقالات(نگاه زنان،
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ونوشين و نامه كارشناسي ارشد، رشته زبـان، پايان»زبان، جنسيت، اجتماع«)1374(.فر، شناسـي همگـاني، دانشـكده ادبيـات

.علوم انساني، دانشگاه فردوسي مشهد
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